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2دكتر رامين محرمي
 

  چكيده
سبك طنزپردازي حافظ، برخاسته از محيط اجتماعي حاكم بر قرن هشتم است، وي شاعر مصلحي است كه به قصد مبـارزه  

ي ريا فرود آورده است، اين پژوهش در صدد پاسخ دادن به اين پرسش است تيغ طنز خود را بر غده ها،نابسامانيها و با كژي
فـرا مكـاني و    هايي، از نظر زباني، فكري و ادبي، سبك طنزپردازي حافظ را  متشخص و طنز  او  را كه چه عوامل و شاخصه

. سطح فكري، سطح زباني و سطح ادبي بررسي شده اسـت  :افظ از سه بعدكند؟ در اين مقاله سبك طنزپردازي حفرا زماني مي
تعـادل  . شـود از لحاظ سطح فكري، طنز انتقادي او درونگرا است كه به طنز اجتماعي، مذهبي، فلسـفي و سياسـي تقسـيم مـي    

طنـز او اصـلاحگر،   زبـان  . عاطفي موجود در شعر حافظ سبب شده است تا انتقادهاي او به شعار حزبي و سياسي مبدل نشـود 
متعهـد هـم    تصويري و آراسته به انواع صناعت و بلاغت ادبي است، زبان ادبي و هنـري شـعر ايـن شـاعر     مستقيم،عفيف، غير

 .كنايه و استعاره تهكمّيه نما،  ايهام،متناقض: ترين شگردهاي طنزآفريني او عبارتند ازمهم. رديف محتواي متعالي آن است
  سبك، طنز، تعادل عاطفي، متناقض نما، ايهام، كنايه :واژگان كليدي

  مقدمه -1
ادبيات علاوه بر اينكه حادثه و نمودي اجتماعي است، عامل و محـرك اجتمـاعي نيـز هسـت، شـاعر و نويسـنده       

 از آنجا كـه . كوشد آن را تغيير دهدكند و ميكند، با محيط خود مبارزه مياوضاع مادي و اجتماعي خود را تحقير مي
گذارند، هرگز نبايد فعاليت ادبـي را  ادبيات و جامعه هر دو در حال تحول و تحرك اند و متقابلاَ در يكديگر تأثير مي

  )42: 1354كوب، زرين(  .از فعاليت كلي اجتماع جدا كرد
 ي ارتباط اين دو بـا يكـديگرعامل مهمـي در تعيـين سـبك يـك      در حقيقت تأثير و تأثر ادبيات و اجتماع و نحوه

-در ادبيات، سبك روشي است كه شاعر و نويسنده براي بيان موضوع خود بر مـي «.رودنويسنده يا شاعر به شمار مي
ي سبك در تمام مراحل از انتخاب موضوع گرفتـه  شاعر و نويسنده به واسطه. ي گفتن استگزيند، يعني سبك شيوه

  ) 275:  1387داد،(  .»را بر جا مي نهدتا نوع كلمات، لحن و سياق تأليف عناصر گوناگون، تأثير خود 
ي هـاي موجـود در آن اسـت كـه بـه تصـوير كشـيدن آن، شـيوه        سبك، نگرش نويسنده و شاعر به جهان و پديده

تغييـر و   "موتـور "«ي ديالكتيك برقرار اسـت و طلبد، لذا بين سبك و محيط اجتماعي رابطهمخصوص به خود را مي
    ) 187: 1374شميسا،(  .»ي استتحول سبك، تغيير و تحولات اجتماع

هاي يي براي برجسته ساختن كاستيرا به عنوان شيوه» طنز«ها حافظ شاعر متعهد قرن هشتم به قصد اصلاح كژي 
موجود، معايب و مفاسد جامعه رياكار و نشان دادن حقايق تلخ اجتماعي، در مقابل ديدگان همگان بـا زبـاني غـرّا و    

  .كندرح ميآراسته به صنايع ادبي مط
آلـوده  سوز اجتماع، تظاهر و رياكاري زاهدان و محتسبان فاسق و  صوفيان سـالوس دلـق  هاي خانمانيكي از آفت

-مداري با اعمال ريايي سعي در اغفال مردم دارند،تا هرآنچه به ظـنّ خـودحلال و حـرام مـي    است كه در مسند دين
توان دريافـت كـه صـوفي و زاهـد از مسـير شـريعت و       حافظ مي پندارند به اطرافيان تحميل كنند  با تأمل در ديوان

اند اند  و از خرقه و تسبيح و سجاده و قرآن  دام تزويري ساختهمحتسب و قاضي از جاده قانون و اخلاق خارج شده
  . هاي ساده لوح را در بند يبم و تطميع نگه دارندخواهند انسانتا آنگونه كه خود مي

ورزان رايـج شـده   هاي اخلاقي و عرفي توسط سالوسمناسبات باطل كه به اسم ارزش حافظ براي درهم شكستن
                                                            

  كارشناس ارشد رشتة زبان و ادبيات فارسي -1
  دانشيار دانشگاه محقق اردبيلي -2
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گزيند كه به طريـق غيـر مسـتقيم و    است، طنز اجتماعي، مذهبي، فلسفي و سياسي را به عنوان مؤثرترين حربه بر مي
همين دليل در طنز حافظ بسامد  به. دارداي از ايهام و ابهام  به تصوير چنين اجتماع متناقض گام برميكنايه و در پرده

برخي از كلمات و مفاهيم، كه در ارتباط با مسائل ديني و اجتماعي اسـت، بسـيار بالاسـت و  انتقـاد از آن مسـائل و      
  .هاي سبكي شعر اوستي طنز و لحن استهزا از ويژگيمفاهيم و  استفاده از حربه

 بحث -2

جانب زبان، آثار او را در طول قرون از آثار سـايرين بـه نحـو    سبك طنزپردازي حافظ هم از لحاظ محتوا و هم از 
هـاي تلـخ اجتمـاعي و حـوادث فرهنگـي، سياسـي و       ي واقعيـت نماياني متمايز ساخته است؛ اشعار اوحكايت كننده

لحن عنادي و استهزاءآميز خواجه از مشرب عميق و وسيع انتقادي و شخصـيت و سـنتّ   «.اجتماعي آن روزگار است
  ) 107: 1370مرتضوي،( .»ي عام سبك حافظ استگيرد و اين خصيصه، خصيصهاو سرچشمه ميبرانداز 

هـا و حفـظ حرمـت آزادي و    طنزپرداز متنزع از جامعه نيست و اثر طنزآميز او بانگي است در مبارزه با بيـدادگري 
تاخت و تاز مغولان يكسـره  در قرن هشتم هجري قمري، ايران در ) 16: 1387بهزادي،(. ارزش بخشيدن به شرف انساني

ايران در اين مدت كه از بـدترين ادوار تـاريخي   «. در فساد، دروغ، ريا، خيانت، نا امني، نابساماني و فقر غوطه وربود
قسمتي از بقاياي خصائل ملي را كه از قديم الايام براي او مانده بود از دست داد . آنست، دچار مصائب عظيمي است

اعتقاد به سحر و جادو رايج شد، خرافات و اوهام و در نتيجـة  . از رذائل اخلاقي رسوخ يافت و به جاي آنها بسياري
يي است كه حـافظ بـا تيـغ    در چنين زمانه )223: 1376صفا،(. »ي جهل به مراتب بيش از پيش در اذهان رخنه كردغلبه

  .خواندطنزخود فاسقان وخائنان آغشته به ريا را به ميدان مبارزه  فرا مي
  سبك طنزپردازي حافظ 2-1

  . توان از سه سطوح فكري ، زباني و ادبي بررسي كردبه طور كلي سبك طنزپردازي حافظ را مي 
  1سطح فكري 2-1-1

 شراب، ميخانـه، جـام،  ( گيردها تماس ميانتقادهاي حافظ، درونگرا هستند يعني ذهن حافظ با آفاق و سطح پديده
را بـه تصـوير   ...) اجتماع، مذهب، سياست و ( بتواند يك مفاهيم عميق ذهني و انفسيتا ...) خرقه، تسبيح، مسجد و 

گري است كه معايب و مفاسد جامعه را با لحن عنادي و استهزاءآميز به تصوير ميكشد به طور او منتقد اصلاح. بكشد
  : كلي طنزهاي او عبارتند از

هاي  فردي، اجتماعي، همراه بـا  ماعي هستند؛ نگرانيطنزهايي كه حاوي مضامين  اجت: 2طنز اجتماعي 1ـ 2-1-1
شـود؛  هاي عصر و مردم عصر، به شكل طنز مورد به تصوير كشيده ميحاليها و پريشانها، تشويشآلام و دل واپسي

هـاي  مردان، زورگويان و تيپگيري فساد و گمراهي، همچون دولتگيري از افراد مؤثر در شكلهمچنين ضمن خرده
حـافظ   ) 101: 1389كازورني،(  .شودها همت گماشته ميها و نادرستييك جامعه، در قالب طنز به اصلاح كژي نفوذذي

هاي اخلاقي و اجتماعي، با قلم طنز به تصوير معايـب  طنزپرداز توانمندي است كه به قصد جلوگيري از انهدام ارزش
را، كه با منادي ارشاد جامعه بـه جايگـاه رفيـع اجتمـاعي     پردازد  و در عين حال دشمنان دورو حاكم در اجتماع  مي

ي اجتماعي او اسـت؛ چـون يـك لحظـه     ي حافظ، انديشهغناي انديشه«. سازداند،  با كمك طنز رسوا ميدست يافته
  )204: 1381ندوشن،( .»غافل نيست از اينكه بايد فكري كرد براي اين اجتماع لنگان و ناهموار

ه فرمانروايي امير مبارزالدين را به تصوير كشيده است؛ چرا كه او را قاتـل ولـي نعمـت    اغلب طنزهاي حافظ، دور
  :شمردي مفسد اجتماعي و اخلاقي بر ميورواج دهنده) شيخ ابو اسحاق(خود 

آه از اين جـور و تظلـم كـه در ايـن دامگـه اسـت 
 

 واي از آن عيش و تـنعم كـه در آن محفـل بـود     
 

                                                            
١- Philosophical level 
٢- Scoffing social 



 1523/       شيرازيطنزپردازي حافظ شگردهاي 

در روزگار  )13: 1387كوب،زرين(  .»شدروي زمين تلقي مي »عصر بهشت«واسحاق كه نزد شاعران دوره اب« فبرخلا
رسد، وقتي از اسباب طـرب صـداي حـزن    ها ميسوز و دردناك از چنگ و عود به گوشي جانامير مبارزالدين نغمه

اي كـه  ت نقش خواهد بست؛ جامعهخيزد خود به خود در ذهن سامع خفقان آگنده از فساد، گناه، تزوير و جنايبرمي
پردازند و برخلاف  ظاهر نيك، انديشه و باطن اهريمنـي  در آن شيخ، حافظ، مفتي، محتسب در جامة ريا به تظاهر مي

نگري و باريك بين بودن  يي نياز به يك مصلحي است تا  با دعوت كردن  افراد به ژرفو پليد دارند در چنين جامعه
  .ي حقيقي مزوران باشدگونه افراد، شناساي چهرهدربارة ماهيت اين

  

كننـد داني كـه چنـگ و عـــــود چـه تقريـر مـي
 

 ...كننـد پنهان خوريد باده كـه تعــــــزير مـي    
 

مي خور كـه شـيخ و حـافظ و مفتـي و محتسـب 
 

 كننــدچــون نيــــك بنگــري همــه تزويــر مــي 
 

  

اش در اجراي احكام شرع رنگ مبالغه و دلزدگي يي كه سختگيريبه گونهاميرمبارز در كار دين بسيار متعصب بود 
  .به خود گرفته بود

  

در ميخانــه ببســتند خــدايا مپســند 
  

ــايند    ــا بگش ــر و ري ــة تزوي ــه در خان  .ك
 

  1طنز ديني و مذهبي 2-1-1-2
در مواجـه بـا   «داندريا و رعونت ميترين آفت در برابر عبادت و مقدسات را حافظ رند هوشمندي است كه بزرگ
  )  19: 1383پلارد،(. »باشدهاي دم دست طنزنويس مياحكام جدي مذهب، تزوير و ريا موضوع

  

ــرام  ــاده حــ ــمارند و بــ ــلال شــ ــا حــ ريــ
 

 زهــي طريقــت و ملــت زهــي شــريعت و كــيش 
 

  

رود چـرا كـه در   او به شـمار مـي  ترين عناصر طنزپردازي در سبك طنزپردازي حافظ عنصر ديني و مذهبي از مهم
ي ي او به كار و بار دين و عرفان ،و قلع و قمـع مـاده  پرداختن پيگيرانه و هنرمندانه«.بيندمعاصران خود درد دين نمي

153: 1383خرمشاهي،(  .»حاكي و ناشي از درد دين است الفساد ريا ام(  
  

بيــنم نشــاط عــيش در كــس نمــي
  

 ــ   ــي ن ــان دل ــه درم ــين  ه درد دين
 

  

مبـارزه بـا مقـدس    (كشند، حافظ طنـز دينـي و مـذهبي    را به لوث و تباهي مي وقتي رياكاران، شريعت و طريقت
ي تشـخصّ و احتـرام خـود    را به منظور ايستادگي در مقابل دين فروشان كه ديـن را دسـتمايه  )نماهاها و مقدس مĤب

سر به سر گذاشتن ملايم و ظريفانه «. ها نشان دهداين دروغ پردازيگيرد تا حقيقت دين را وراي اند به كار ميساخته
  ) 150: 1383خرمشاهي،(  .»با معتقدات و مقدسات يكي از اضلاع و بلكه اركان طنز حافظ است

؛ نگاهي عميق و آگاهانه به دين دارد  عبـادت او  »زبرخوان قرآن در چهارده روايت است«حافظ عامل به  شريعت 
هاي ساده لوح نيست كه از سر ناداني مقلدّ زاهدان رياكار باشد و آنها بتواننـد وي را در بـيم و تطميـع از    شبيه انسان

توفيق هر اثر هنـري بـه ميـزان تجـاوزش بـه      . دوزخ و بهشت فرو دست خود نگه دارند بلكه عالمانه و تعمقي است
در محـيط اجتمـاعي اسـت، بـه      »مقدس«يا   »مسلط«حريم تابوهاي يك جامعه بستگي دارد كه شامل هر نوع مفهوم 

-شـفيعي .( ها قرار گيرد و جامعه را از سـير تكـاملي بـاز دارد   ها و قدرتي حاكميتويژه زماني كه مورد سوء استفاده
  )122: 1385كدكني،

  طنز حافظ پيرامون شريعت و طريقت  2-1-1-3
روند كه در شريعت از جايگاه والايي برخوردارند هاي ديني به شمار ميارزش... روزه، نماز، مسجد، حج، توبه و 

و در طريقت نيز  عمل به آنها واجب است اما از آنجا كه در عصر حافظ افراد عامل به اين واجبـات آغشـته بـه ريـا     
ي رياكـاري و فريـب مـردم    شدند و به جاي آنكه  شريعت و عمل به آن را  وسيله هدايت خود قـرار دهنـد وسـيله   

حافظ  در مقابل كسـاني كـه بـا آلايـش      .ورد طنز و طعن اين شاعر انديشمند و ژرف نگر  قرار گرفتندساختند  لذا م

                                                            
١  - Scoffing churehli  
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گونه افراد با كارهاي گيرد چرا كه وي معتقد است اينكنند سخت عتاب پيشه ميدروني، ادعاي طهارت و تقدس مي
خفيـف ارزش كعبـه نيسـت بلكـه در     زدگي و تنفرّ در دين خواهند شد مـثلاً در بيـت زيـر مـرادش ت    خود سبب دل

تازد و كـار  فروش ميدلان است لذا بر ملك الحاج جلوهيي است كه جايگاهش در جان زندهجستجوي صاحب خانه
  ) 819: 1373خرمشاهي،( .» جلوه فروشي مترادف با رياست«.او را نه عبادت بلكه رياكاري و گمراهي ميداند

  

 ـ      و جلوه بر مـن مفـروش اي ملـك الحـاج كـه ت
  

 بيــنمبينــي و مــن خانــه خــدا مــيخانــه مــي 
 

  

 »رود و از مقامـات هفتگانـه اسـت   در شريعت واجب و در طريقت شرط لازم سلوك بـه شـمار مـي   « با آنكه توبه
  : كاران عصر خود مضامين طنزآميزي با توبه آفريده استاما حافظ به دليل رياكاري توبه) 152: 1383خرمشاهي،(

  

بــه عــزم توبــه ســحر گفــتم اســتخاره كــنم 
  

 رسـد چـه چـاره كـنم    بهار توبه شكن مي 
 

  

توبه در شرع واجب است و استخاره كردن در امور واجب با معني استهزا و طنز همراه اسـت، در مصـراع دوم، از   
  .شودطنزآميزي آن بيشتر مدنظر واقع ميكند و جنبه بهار كه فصل مي و شراب است باصفت توبه شكن از آن ياد مي

  

ام توبــه بــه دســت صــنم بــاده فــروش كــرده
  

 آرايــيكــه دگــر مــي نخــورم بــي رخ بــزم 
 

  

در مصـراع  . گيـرد توبه به جاي آنكه به دست يك عالم ديني صورت بگيرد بر دست صنم  باده فروش صورت مي
يي كه آراسـته و  كه مي خوردنش از اين به بعد هميشه با خوش چهره دهددوم قصد و نيت خود را از توبه شرح مي

آماده براي بزم است صورت گيرد، مقابل هم نشاندن توبه با مي، صنم و باده فروش براي آن است كه  حافظ حساب 
ياطلـب كـه   كنند جدا كند تا در خيل آن رياكاران قـديس نمـاي دن  خود را از رياكاراني كه ادعاي تقوا و وارستگي مي

  . كارشان خرده گرفتن بر باده نوشان صادق و بي غلّ و غش شده است قرار نگيرد
  

بــاده نوشــي كــه درو روي و ريــائي نبــود 
 

بهتــر از زهــد فروشــي كــه درو روي و رياســت  
 

  

  .كندپرستي، آزادي از دام ريا و ابطال خودپرستي  بيان مياو دراين ابيات آشكارا قصد خود را در تظاهر به مي 
  

به مـي پرسـتي ازآن نقـش خـود زدم بـر آب 
  

 كــه تــا خــراب كــنم نقــش خــود پرســتيدن 
 

  

مـداري و شـريعت   لباس تقـوي و ديـن  كه در  نما،هاي انساننخوت فروشان پرخروش، ناانسان« حافظ خطاب به 
پناهي و مردم نوازي و بانگ عدل و احسان راه اندازي كه با گفتار و كرداري متضاد، ناقوس خدمت بـه خلـق را بـه    

تراشـي از  ي زبون مانده ادعـاي تزكيـه دارنـد و مـدام بـا عيـب      هو در جام) 210: 1375كرمانشاهي،(  .»اندصدا در آورده
  : گويدپردازند ميه آزار و اذيت آنها ميعاشقان و وارستگان ب

  

مبـــاش در پـــي آزار و هـــر چـــه خـــواهي كـــن 
 

 كه در شـريعت مـا غيـر از ايـن گنـاهي نيسـت       
 

  

كند هم رديف با مقدسات اهل شريعت انتقاد مي...) زاهد، واعظ صوفي، خرقه، خانقاه،(حافظ از مقدسات طريقت 
  .فرود  آورده است ي ريادردشناسي، چون پزشك حاذق تيغ طنز خود را بر غده در واقع از سر دردمندي و

  انتقاد از صوفي 2-1-1-3-1
هاي متعددي، در خطاب به صوفي و ريشخندهاي تلـخ  از كـار و بـار وجـود دارد چـرا كـه       در ديوان حافظ غزل

تزويـر و مـردم فريبـي قـرار داده بودنـد و      ها را دام ي سالوس بر تن كرده و خانقاهصوفيان عصر حافظ اغلب خرقه
  .كردند بافتند و بار مردم ميمشتي شطح و طامات مي
ي صــوفي بــه خرابــات بــريم خيــز تــا خرقــه

  

 شطـح و طامـات بـه بـازار خرافـات بـريم      
 

     ي سـالوس بركشـيمصوفي بيـا كـه خرقـه
  

ــ   ن نقــش زرق را خــط بطــلان بركشــيم وي
 

  

  : ي او عليه صوفي اين غزل استترين و مشهورترين ادعا نامهبرجسته« 
  

صوفي نهـاد دام و سـر حقـه بـاز كـرد 
  

 »...بنياد مكر با فلـك حقـه بـاز كـرد     
 

 )169:  1383،خرمشاهي(    
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  انتقاد از واعظ 2-1-1-3-2
عمـل سـر را بـه    برابر ناصـحان بـي  شود و در انديشي است كه تسليم واعظان رياكار نميحافظ، رند پاكباز و آزاد 

آورد؛ در نظر او وعظ و ذكر واعظان ادعاهاي تهي و عاري از حقيقتي است كـه رياكـاران در   ي تأييد فرود نمينشانه
كننـد و روز  هاي خود عمل ميگويند و  خود در خلوت نه تنها عامل نيستند بلكه كاملاٌ منافي گفتهمحراب و منبر مي
كشند، لذا با هدف رسوا ساختن آنها، آزادانه شمشير خطاب خود را براي مقابله با واعظان تباهي مي به روز دين را به

  :گويدكشد و ميرياكار مي
  

كننـد واعظان كـاين جلـوه در محـراب و منبـر مـي
 

 كننـد چون به خلوت مي رونـد آن كـار ديگـر مـي     
 

ند مجلـــس بـــاز پـــرس مشـــكلي دارم ز دانشـــم
 

ــي    ــر م ــه كمت ــرا خــود توب ــان چ ــه فرماي ــتوب  دكنن
 

  

يي از حقيقت به دماغشان نخورده، سـبب شـده اسـت    تظاهرات واعظانه و نخوت فروشي اين دغل بازان كه شمه
  :هاي آنان را به تمسخر گيردخواجه رندانه رنگ بازي

  

گرچــه بــر واعــظ شــهر ايــن ســخن آســان نشــود 
 

ــا ورزد و سال   ــا ري ـــوس ــت ــود ـ ــلمان نش  مس
 

ــا بــوي حــق نشــيند بشــنو ايــن ســخن  واعـــظ م
 

 كـنم گـويم نـه غيبـت مـي    در حضورش نيز مـي  
 

  

ت طريقـت و شـريعت نيسـت      انتقاد شديد حافظ از مقدسات طريقت و شريعت مبين قلتّ اعتقاد او دربارة ماهيـ
پوشـان غافـل از   آور برابـر ازرق رعـب بلكه برعكس ناشي از نهايت دينداري و شهامت اوست كـه در چنـان محـيط    

  .حقيقت، با شهامت و استواري تمام ايستادگي كرده است
  1طنز فلسفي 2-1-1-4

پـذير  كنـد، امكـان  ي بدبيني و انكار خيام وار پيدا ميي فلسفي حافظ، كه گاهي جنبهناديده گرفتن تجليات انديشه
آن به توصيه بر اغتنام فرصت، غنيمـت دانسـتن دم و تحـذير از    نيست به ويژه طنزهاي منكرانه و تجليات آن، كه در 

  )  90: 1370مرتضوي،(. كنندفايده تاكيد ميغم خوردن بي
  

حــديث از مطــرب و مــي گــو و راز دهــر كمتــر جــو
 

 بـه حكمـت ايـن معمـا را    كه كس نگشود و نگشـايد 
 

ـــــواهي شـــد آخـــر الامـــر گـــل كـــوزه گـــران خ
 

 كـــن كـــه پـــر از بـــاده كنـــيحاليـــا فكـــر ســـبو  
 

  

ي فكر و فلسـفه  شود بلكه حوزهي اجتماع و مذهب خلاصه نميهاي حافظ تنها در حوزهبنابراين مضمون تراشي
گيرد ، طنز فلسفي او در برابر سختگيري مجريان احكام شريعت ساخته شده است تا با طنز و تمسخر را هم در بر مي

شود بكاهد وي رندانه رياكاران كه روز به روز به ضعف و نابودي دين ختم مياز شدت بايدها و نبايدهاي ساختگي 
دهند خطاب به زاهدان كه عشق را ناديده گرفتند و عاشقان را مانند كودكان به سيب بوستان و شهد و شير فريب مي

  :گويدمي
چــو طفــلان تــا كــي اي زاهــد فريبــي 

  

 بــه ســيب بوســتان و شــهد و شــيرم     
 

  

هاي بدبينانه و احياناً انكار آميز او متوجه قالب قشـري و ظـاهري عقايـد سـنتّي اسـت مـثلاٌ       عبارت ديگر جلوهبه 
ي  او چندان سازگار نيست و از خلال كنند با انديشهبه كيفيتي كه اهل ظاهر تفسير مي... خداوند، معاد، گناه، ثواب و

ي راز دهر همه كورند و آنچه اهل ظـاهر  به همگان نشان دهدكه دربارهكند تا ها و لحن انكار آميز از آنها ياد مينيش
لـذا  )  103ـ101: 1370مرتضوي،( .ي آنان استگويند مولود ظنّ خودشان است و خداوند مهربانتر و با گذشتتر ازگفتهمي

روشنگري همراه است كه در كند، تساهل حافظ با ها ،تساهل را پيشه ميمĤبآلود مقدسهاي متعصبدر برابر انديشه
  )155ـ 152: 1387خرمشاهي،(  .برابر سلاح قاضي و حاكم و فقيه مزور طرح شده است

  

هــوش دوش بــا مــن گفــت پنهــان كــارداني تيز
 

ــروش      ــي ف ــت راز م ــايد داش ــان نش ــما پنه  وز ش
 

                                                            
١- Scoffing philosofic 
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گيـر بـر خودكارهـا كـز روي طبـع گفت آسـان 
 

 كـوش گيـرد جهـان بـر مردمـان سـخت      سخت مـي  
 

بيــا كــه رونــق ايــن كارخانــه كــم نشــود 
 

ــا بــه زهــد همچــو تــويي    بــه فســق همچــو منــي ي
 

  

-نگرد و انسان را موجودي دو بعـدي مـي  ي آفرينش عميق ميحافظ، انديشمند و متفكري آگاه است كه به فلسفه
ر واقـع پروردگـار خواسـته اسـت     ي مادي ندارد دي روحاني نياز به سركوب جنبهيابد كه براي شكوفا ساختن جنبه

انسان را با صفت برزخي بيافريند كه هم بعد معنوي و هم بعد مادي داشته باشد اودر برابر ناصحي كه تك بعدي بـه  
  .قديسهاي گويد صفت رحمانيت و كرامت خداوند بيشتر شامل گناهكاران مي شود تا انساننگرد ميانسان مي

  

نصيب ماسـت بهشـت اي خـدا شـناس بـرو 
  

 كـــه مســـتحق كرامـــت گناهكاراننـــد    
 

  1طنز سياسي 2-1-1-5
-دارد تـا طوفـان  هاي بي بند و بار و مضحكي كه امير مبارز خواستار اجراي آن است، پرده برميحافظ از سياست

هاي محتسب، زاهد ديوان حافظ از او با عنواندر ( هاي ويرانگر بيداد و خودخواهي و ريا را در عصر او نمايان سازد
كند تا پادشاه را به داد و انصاف ي يك ناصح ظهور ميحافظ حتي در انتقادهاي سياسيش در چهره) انتقاد شده است

-ي اخلاق فردي به انسان مهـر مـي  هاي انقلابي او فكري و فرهنگي است به عبارت ديگر از زاويهفرا خواند، انديشه
« شـود، توان گفت حتي در طنز سياسـي او، تعـادل عـاطفي ديـده مـي     واستار رستگاري اوست بنابراين ميورزد و خ

هاي ديگر شعرش مختل نشود اين است كه شاعر چنان رابطه عاطفي با محيط برقرار سازد، كه جنبه "تعادل عاطفي "
  )  113: 1384چشم زرقاني،(. »و مثلاً شعرش تبديل به شعار حزبي يا سياسي نگردد

  

شــاه را بــه بــود از طاعــت صــد ســاله و زهــد 
 

 قــــدر يــك ســاعته عمــري كــه در او داد كنــد  
 

تا چـه بـازي رخ نمايـد بيـدقي خـواهيم رانـد 
 

 ي شــطرنج رنــدان را مجــال شــاه نيســتعرصــه 
 

  

رياكـار اسـت او  بارهـا    پايان با پادشاه زهدفروش و هايش مبارزه  بيگريحافظ مصلح اجتماعي است كه اصلاح
  :ي او گرفته استدلش از جور امير مبارز و از صحبت زمانه

  

خلوت دل نيسـت جـاي صـحبت اضـداد 
  

 ديـــو چـــو بيـــرون رود فرشـــته در آيـــد 
 

 2سطح زباني 2-1-2

هـا  با كژيحافظ براي اينكه به اجتماع رو به سقوط خود فكري كند، يك لحظه غافل نيست و طنز را براي مبارزه 
گزيند، اما هيج وقت انديشه انتقادي منجر نشده كه جانب لفـظ و زبـان هنـري را    ها برميكن كردن نابسامانيو ريشه

او طرفدار هنر « خواهد هنرش را پرورش دهدفرو گذارد چرا كه آنچه براي وي هدف است هنر شاعري است او مي
آساني و هوشمندانه عرفان و فلسفه و علم و ادب و معارف ديگر،  بوده است، و به» هنر براي هنر«و شعر ناب، يعني 

 .»ترين داراييش، يعني رندي را نيز در خـدمت شـعر خـود قـرار داده اسـت      و حتي مكتب والاي انحصاري و بزرگ
  )57: 1387خرمشاهي،(
 سطح آوايي 2-1-2-1

-ت تا جايي كـه شـفيعي كـدكني مـي    حافظ هنرمندي واقف به اسرار و دقايق موسيقي و روابط آوايي كلمات اس
يي است كه هركس گوش حساسي داشته باشد، تعالي نظام موسـيقايي آن را در  موسيقي شعر حافظ به گونه« :نويسد

  ) 438:  1368كدكني،شفيعي(  .»كندنخستين برخورد احساس مي
شـده اسـت و در سرتاسـر    چهار صد و نود و پنج غزل حافظ ـ طبق چاپ قزويني ـ در بيست و دو وزن سـروده    

:  1377غلامرضـايي، (. ي شعر فارسي استديوان او از اوزان سنگين و مهجور خبري نيست، ديوان او روانترين مجموعه
  )332ـ331

                                                            
١- Scoffing politic 
٢- Literally level 
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ي كلام حافظ به كار گرفته شده است حساب شده و از سر آگاهي است چـه در  هايي كه در زنجيرهها و واژهواج
ترين جابجايي اين نظام بـه هـم بافتـه شـده را از هـم خواهـد       سطح واژگان كوچكسطح موسيقي شعر او و چه در 

  .گسست
شـود مـثلاٌ در   يي است كه ميان قافيه و رديف و تركيبات در اشعار او ديده ميتشابه صوتي و وحدت آوايي رابطه

كه حرف روي قافيه ) ت(حرف » غالباٌ اين قدرم عقل و كفايت باشد/ من و انكار شراب اين چه حكايت باشد«غزل 
ي صوتي به شـمار ميرونـد و بـا تكرارشـان     كه آخرين حرف رديف است ،هر دو از يك خانواده) د(است، و حرف 

   .خود نوعي از موسيقي است) آ(گيري هر بخش با مصوت بلند اند پايانملودي خاصي به اين غزل بخشيده
  )438: 1368كدكني،شفيعي(

 .شود، اسمي، وصفي و قيدي زياد ديده ميهاي فعليدر شعر حافظ رديف
  

هــــا بگشــــايند بــــود آيــــا كــــه در ميكــــده
 

 ي مــا بگشــايندــــره از كــار فــرو بســــــــتهـگ 
 

ــواب ــده خـ ــه در ميكـ ــتم بـ ــوده دوش رفـ آلـ
 

 آلــــودهخرقــــه تــــردامن و ســــجاده شــــراب 
 

در وفــاي عشــق تــو مشــهور خوبــانم چــو شــمع 
 

 كـوي سـربازان و رنـدانم چـو شـمع     شب نشـين   
 

مــيفكن بــر صــف رنــدان نظــــري بهتــر از ايــن 
 

ــي   ــده م ــر در ميك ــن ب ــر از از اي ــذري بهت ــن گ  ك
 

زاهــد ظــــاهر پرســت از حــال مــا آگــاه نيســت 
 

 در حق ما هرچه گويـد جـاي هـيچ اكـراه نيسـت      
 

  

و اندوه را ميرساند كه برخاسـته از  آشـوب زاهـد     بار به گوش هر سامعي طنين حزن 70بيش از ) آ(مصوت بلند 
در «ي خواجه حكايت دارد است كه از دل به درد آمده) آه(يي كه براي اين غزل انتخاب شده ظاهرپرست است قافيه

غزل حافظ، هر قافيه در معماري و ساختمان غزل نقش حياتي دارد و از همين روست كه هر قافيـه در غـزل حـافظ    
  )130: 1385دادجو، ( »...گرددگيرد ولي براي كلّ غزل گزينش ميي خاص جاي مياگرچه در بيت

 )119:  1386شميسا،(  .»آوردن الفاظي كه صدايشان مستمع را به منبع صوت دلالت كند«:صدا معنائي
  

ــته ــدار رش ــذورم ب ــت مع ــر بگسس ــبيح اگ ي تس
 

ــود    ــدر ســاعد ســاقي ســيمين ســاق ب  دســتم ان
 

  

هـاي تسـبيح بـر    ذهن مستمع را به منبع صوت، كه از گسسته شدن و افتادن دانـه » س«ي صامت تكرار هشت باره
هـاي  در واژه »تكرار همخـوان آغـازين  «كند، علاوه بر اين در مصراع دوم به دليل شود، راهنمايي ميزمين حاصل مي

  ) 109:  1383صفوي،(  .شودساق توازن هجايي ديده مي سيمين، ساعد، ساقي،
 : خاصي به زبان هنـري او بخشـيده اسـت ماننـد     رسيم كه جذابيت و تأثيرحافظ به تركيبات بديع مي در زبان طنز

  .مي صوفي افكن، شراب تلخ صوفي سوز، بهار توبه شكن، قباي حسن فروشي
خـون رز ، دختـر    :در خصوص شراب كه ساخته و پرداخته ذهن توانمند اوست هايي از استعاره مصرحه اونمونه

  .رز ، پير گلرنگ ، پير دهقان
  سطح لغوي 2-1-2-2

صـوفي،  )  مصطلحات مقبـول ... (در سبك طنزپردازي حافظ لغاتي چون رند، پيرمغان، پير باده فروش، خرابات و 
ارات لحن رندانه او سبب شده كه  عب. از بسامد والايي برخوردارند) مصطلحات منفور...(زاهد،واعظ ،خرقه ،مرقع و 

ها و اوراد رياكاران چاشني طنز بـه  سازي تكّه كلاممثلاٌ در مقام طنز با نقيضه. عربي را هم در خدمت طنز به كار بندد
  .اشعارش بخشيده است

مــن رنــد و عاشــق در موســــم گــل 
  

ــاه توبـــــــه؟آن  ـــفراالله گـــــ  استغـــــ
 

ــته ــه بســ ــر در ميخانــ ــد دگــ انــ
  

 الابــــــوابافتــــــتح يــــــا مفــــــتّح 
 

ــنّ ــت ه الم ــاز اس ــده ب ــه در ميك الله ك
  

 زان رو كه مـرا بـر در او روي نيـاز اسـت     
 

  

  :محاوره و تعبيرات عوام نيز لطف خاصي به ظرافت او بخشيده است ،مانند الفاظ
  

محتســب نمــي دانــد ايــن قــدر كــه صــوفي را 
  

ــاني    ــل رم ــانگي باشــد همچــو لع  جــنس خ
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  .كندمي »جنس خانگي«داند تعبير به شراب خانگي صوفي كه محتسب از وجود آن چيزي نميخواجه از 
  

شــراب و عــيش نهــان چيســت كــار بــي بنيــاد 
  

ــاد      ــه باداب ــدان هرچ ــف رن ــر ص ــم ب  زدي
 

  

  .گزيندبا تهور رندانه؛ زديم و هرچه باداباد را براي صف رندان برمي
  

ترسم كـه صـرفه اي نبـرد روز بازخواسـت 
  

ــا   ــرام مـ ــيخ ز آب حـ ــان حـــلال شـ  نـ
 

  

  .زند كه اهل سودا و معامله است، اهل حقيقت نيستبازاري در واقع به شيخ طعنه مي »صرفة«با 
  )85: 1387كوب، زرين( 

نكردن سـاحت شـعر بـه هـرزه     آميز است ، پاكيزگي زبان و آلوده زبان طنز حافظ عفيف و خالي از كلمات توهين
  . ي تاريخي اقوام جاودان بمانددرايي وهزل  موجب شده طنز او در حافظه

  1سطح ادبي 2-1-3
آميز، به واقفان اسرار بلاغت و صـناعات  حافظ هنر شاعري خود را در پيوند مضامين بديع با لفظ شيرين و طيبت 

ت،در ادب قديم فارسي،كمتر شعري بتواند يافت كـه بـه قـدر    شايد يك نقاد واقف به رموز بلاغ«. دهدادبي نشان مي
 .»و اجزاي كلام در آن تا اين حد حسـاب شـده باشـد   ... كلام حافظ، اسرار و دقايق بلاغت در آن رعايت شده باشد،

  ) 35: 1387كوب، زرين(
تـر و  كنـيم باريـك  تـر بررسـي   آميز و غيرمسقيم است لذا هر چه ژرفكاوانهطنزهاي حافظ بسيار باريك، صناعت 

  ) 192: 1383خرمشاهي، ( .»طنز حافظ كمرنگ است« . تر آن را خواهيم يافتهنري
  شگردهاي طنز پردازي حافظ 2-1-3-1
   :طنز نمايشي2-1-3-1-1

تـوان سـاختار طنـز وي را نمايشـي و     لـذا مـي  ) 174: 1374شميسـا،  (  .»زبان غزل حافظ تصويري و نمايشي اسـت «
  .كندآفريني ميسطح روايي فراتر رفته و در ذهن مخاطب تصويرتصويري دانست كه از 

  

كــوي ميكــده دوشــش بــه دوش مــي بردنــد  ز
  

 كشـيد بـه دوش  امام شـهر كـه سـجاده مـي     
 

  

زد اكنـون  كرد و سجاده به دوش در معابر لاف پرهيزگاري مـي تصوير امام شهر كه تا ديروز ادعاي پرهيزگاري مي
  .زندي طنزآميزي را رقم ميبرند در ذهن مخاطب، صحنهخود شده دوش به دوش اورا ميخود بي از فرط مست از

   :گوييتناقض 2-1-3-1-2
نما سخني است به ظاهر متناقض و مهمل، ولي در پس اين تناقض حقيقتي نهان است كه دو امر متناقض متناقض«

يي به كـار رفتـه   بسامد متناقض نما در شعر حافظ در سطح بسيار گسترده )95: 1379وحيديان كاميار، ( .»دهدرا آشتي مي
توان نوعي سـبك ادبـي شـاخص بـراي طنزپـردازي او بـه شـمار        است، تا جايي كه ساخت تركيبات متناقض را مي

 .»حافظ تمام هنرش در اسلوب است و در مركز اسلوب حافظ، نوعي بيان نقيضـي و پارادوكسـي وجـود دارد   «.آورد
 )335: 1386كدكني، يعيشف(

دهـد و او بـراي نشـان    نما نمايش مـي يي است كه رفتار متناقض افراد عصرش را در بيان متناقضشعر حافظ آينه
كنـد  خواهند با رياكاري خود را مثبت نشان دهند، از بيان پارادوكسيكال استفاده ميدادن حقيقت ذات اين افرادكه مي
شخصـيت و سـاختارذهني و روانـي او بـيش از هـر صـفت       «. قض وجود آنان استكه تصويري گويا از دو بعد متنا

اوـ كه در  »من«يي نسبت به ريا حساس است،گويي نمايش و تصوير متناقض و در عين حال طبيعي و واقعي نبايسته
ود حقيقت من ماست ـ در شعرش از همان حساسيت او نسبت به رياي ناگزير حاصل از پنهان كردن بعد منفـي وج ـ  

  ) 10: 1384پورنامداريان، (  .»شودما ناشي مي
                                                            

١  Literary level 



 1529/       شيرازيطنزپردازي حافظ شگردهاي 

شود كه مخاطب با خلاف عادت ها مواجـه شـود، در ديـوان حـافظ     نما حاصل ميطنز، زماني از ساختار متناقض
كلمات مطرود و منفي نظير رند، پيرمغان، ساقي، مغبچه، ترسا نماد راستي و درستي و تقدس واقع شدند و در مقابـل  

ر اذهان نماد تقدس دارند و از جايگاه والايي برخوردارند مانند زاهد، صوفي، امام شـهر، فقيـه بـا لحـن     كلماتي كه د
  .  انداستهزاء و حقارت ياد شده

  

 ي زهد و جام مـي گرچـه نـه در خـور همنـدخرقه
 

اين هـــمه نقـش ميـزنم در جهـت رضـاي تـو  
 

امــــام شــــهر كــــه بــــودش ســــر نمــــاز دراز
 

 خـون دختـر رز خـــــرقه را قصـارت كـرد     به 
 

  

خواهد خودنمائي كند و تقدس بفروشد پس طهارت او هم با آب معمولي انجام شـدني  خواجه رياكار است و مي
شود كـه خـون، خـون    كند طنز  و تناقض حاكم از آن، زماني حاصل مينيست لذا خرقه را با خون شست و پاك مي

  .برداي طهارت و قصارت آن را به كار ميدختر رز است و امام خواجه، بر
  

ي تســبيح اگــر افتــاد معــــــــــذورم بــدار رشــته
 

 دستم انـدر دامــــــــن سـاقي سـيمين سـاق بـود       
 

ــرده ــدر ار صــبوحي ك ـــن در شــب ق ــبم مك ام عي
 

 ســرخوش آمــد يــار و جـــامي بــر كنــار طــاق بــود 
 

  

تراشد كاملاَ كه براي گسسته شدن تسبيح  و صبوحي كردن در شب قدر ميحافظ در مقابل ذاكران رياكار، عذري 
  .  شودمتناقض با شرع است و حتي بدتر از گناه محسوب مي

  : ايهام 2-1-3-1-3
 )82:  1374شميسا،( .است »ايهام«ترين شيوه و استراتژي حافظ براي بيان مفاهيم و تصاوير پارادوكسي مهم

خواجه شيراز با آوردن كلمات و عبارتي كه باعتبارات گوناگون حامل مفاهيم متعددي هستند ذهن مخاطب را به  
مرتضـوي،  ( .»رودترين هنر حافظ و نمك دائم اشعار او بـه شـمار مـي   ايهام بزرگ«.كندمضموني نو و بديع هدايت مي

گزيند چرا كه ي متعصب، صنعت ايهام را برمييك جامعهحافظ براي بيان حقايق و مبارزه با رياكاري در ) 495: 1370
ايهام يكي از وجوه «داشته باشد، جرا كه »هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش«تواند او آزادانديشي است كه نمي
    )434: 1368كدكني، شفيعي( .»ميل انسان به آزادي است

  

خواننـد واعظ شهر كـه مـردم ملكـش مـي
  

 قول ما نيز همـين اسـت كـه او آدم نيسـت     
 

  

-زند و يك لفظ را چنان به كار ميمصراع دوم نوعي تردستي زيركانه است كه شاعر در آن با يك تير دو نشان مي
  .بردبرد كه خواننده از معني نزديك به معني دور آن پي مي

  

فروشـند مي صوفي افكـن كجـا مـي
  

ــد ر   ــابم از دســت زه ــه در ت ــاييك  ي
 

  

شـود كـه   نوشد و چنان مسـت مـي  ايهام دارد، يك بار به معني ميئي كه صوفي مي» مي صوفي افكن«در اين بيت 
نوشد بلكـه حتـي   تواند سرپاي بايستد و براي حافظ امر بديهي است كه صوفي رياكار عصرش نه تنها شراب مينمي

مـي صـوفي   « كند و بار ديگر اگـر  افكند و مست ميمينوشد كه جانوري مثل او را هم از پاي شرابي  چنان قوي مي
كند چـرا كـه   ، معني تفاوت پيدا مي»افكندمئي كه هركس بنوشد صوفي را مي«:را رو ساخت اين جمله بدانيم » افكن

صوفي مظهر زهد ريايي است و حافظ طالب شرابي است كه چنان نيرويي در وي ايجاد كند كه بتواند او را به جـاي  
  ) 108ـ  106: 1384پورنامداريان، ( .شيدن با خوردن مال وقف و پروردن تن، نيرومند شده است، از پاي بيفكندرياضت ك

  

يارب آن زاهد خود بـين كـه بجـز عيـب نديـد 
  

ــه   ــيش در آيينــ ــدازدود آهــ  ي ادراك انــ
 

  

ي هنـربين نـدارد و   خودپرسـت ديـده  باعتبار معني اصلي، زاهد خودبين  و : رسدايهامي در مصراع اول به نظر مي
  .بيندبيند و فقط عيوب را ميها را نميها و زيبايينيكي

خود زاهد و وجود سر تا پـا  «همان » عيب«، ايهاماً »بيندبجز عيب نمي«و » بيندفقط خود را مي«و به مناسبت اينكه 
بينـد  كور و محجوب است و جز عيب نمـي ها ي ادراكش از ديدن زيبايياست يعني اگر زاهد خودبين ديده» عيب او

  )  493:  1370مرتضوي،(. ها از خود او بلكه خود اوستبيند، عيببدان جهت است كه خود را به صورت ديگران مي
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  : كنايه 2-1-3-1-4
شود چرا كه بهتـرين  بالاترين بسامد محسوب مي »كنايه«كنايه در لغت بمعني ترك تصريح است، بنابراين در  طنز 

ي اين اسلوب در شعر حافظ ندوشن درباره. كندها را در بيان پوشيده  ايجاد ميترين لطيفهفضاهاي طنزآميز و مطبوع
باشـد كـه در حكـم    كند، كنايه عنصر اصلي طنز او مـي ي طنز بيان نمييك رشحهيي را بيحافظ هيچ نكته« :گويدمي

  ) 192: 1381، ندوشناسلامي(  .»...پوشان است براي اعتراضش زرهي
  

اگر فقيـه نصـيحت كنـد كـه عشـق مبـاز 
  

 يـي بـدهش، گـو دمـاغ را تـر كـن      پياله 
 

  

ديـده  ) الـف (دهـد و اسـلوب   در اين بيت علاوه بر اين كه در مقابل نصيحت فقيه، پياله و جام شراب را به او مي
  .او دارد »خشك مغزي«به بيان غير مستقيم اشاره به » دماغ را تر كن«شود، در عبارت مي

  

ــوي داد  ــود و فت ــه مدرســه دي مســت ب فقي
  

 كه مي حرام ولـي بـه ز مـال اوقـاف اسـت      
 

  

بهتـر   لطف و طنز بيت در اين است كه فقيه در عالم مستي فتوا داده و صريحاً ذكر كرده كه مي اگر حرام هم باشد
  .ي ضمني دارد به وقف بودن مال فقيهاز مال اوقاف خواهد بود كه اشاره

-وي براي نكوهش، ريشخند يا اندرز دادن رياكاراني كه لاف دينداري مـي . هاي حافظ تعريض هستنداغلب كنايه
  :سرايدزنند چنين مي

  

گــر مســلماني از ايــن اســت كــه حــافظ دارد 
  

ــي واي اگــر از پــس ام  ــود فرداي ـــروز ب  ـــــ
 

آيـد ي پشـمينة خـود مـيشرمم از خـــــرقه
  

 امكــه بــر او وصــله بــه صــد شــعبده پيراســته 
 

  

  .ها را به كردارشان سوق دهدخواجه با انتساب گفتار و رفتار مخالفان به خود ، قصد دارد آن 
  ): استعاره تهكّميه(هاي وارونه ستايش 2-1-3-1-5

اسـاس تهكـّم بـر ضـديت و     « .بندداستعاره تهكميه را به منظور استهزا و ريشخند مدعيان رياكار به كار ميحافظ 
كند، در حـالي  مبانيت لفظ و معني استوار است، ظاهر كلام بر تعريف و تمجيد و ستايش شخص يا چيزي دلالت مي

  )116: 1380نيكوبخت،( .»كه حاكي از تحقير و استهزا است
راز درون پــــرده ز رنــــدان مســــت پــــرس 

 

ــالي   ــد عـ ــال نيســـت زاهـ ــاين حـ ــام راكـ  مقـ
 

  
هاي منفور و دوست نداشتني است با توجه به فحواي كـلام و قرينـه حـاكم در    زاهد در ديوان حافظ از شخصيت

  . براي تمسخر آمده است» مقامعالي«شويم اين بيت متوجه مي
  

ناصحم گفـت كـه جـز غـم چـه هنـر دارد عشـق 
 

 ي عاقــل هنــري بهتــر از ايــن؟بــرو اي خواجــه 
 

  

هـاي صـاحب فراسـت از آن حـداكثر     را مثل نيشتري زهر آلود ساخته است تا انسـان » خواجه عاقل« حافظ متلك
: 1387علـوي مقـدم،   (. »را اراده كرده است »كم عقل«گفته و مفهوم متضاد آن يعني » عاقل«« لذت را ببرند و دريابند كه 
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  گيرينتيجه
ي انقلابـي فكـري و فرهنگـي دارد لـذا     ي رياكارش انديشـه حافظ شاعر مصلحي است كه در برابر آشوب جامعه

اند و شـريعت و طريقـت را   ها و رياكاران كه خود را به ديو سالوس و ريا فروختهمĤبسلاح طنز را در مقابل مقدس
در رابطه با سبك طنزپـردازي وي كـه برخاسـته از محـيط اجتمـاعي وي اسـت       . گيرداند، به كار ميتباهي كشاندهبه 
سبك طنزپردازي حافظ از جهت سطح فكري درونگرا است كـه ذهـن هوشـمند او از آفـاق و سـطح      : توان گفت مي

ضامين طنز پردازي او شامل طنز اجتماعي، م. كشدها فراتر رفته و مفاهيم عميق ذهني و انفسي را به تصوير مي پديده
دارد كـه مصـطلحات و مفـاهيم    رياكـاري مـدعيان شـريعت و طريقـت او را وا مـي     . مذهبي، فلسفي و سياسي است
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انتقاد شديد حافظ از صاحبان القاب و مظـاهر  . مخصوص اين دو گروه را با رنگي منفور و لحن عنادي استعمال كند
ت ارادت او به ماهيت طريقت و حقيقت نيست بلكه از سر اخلاص قصـد دارد حقيقـت   طريقت و شريعت، مبين قلّ

تعادل عاطفي حاكم بـر سـبك طنزپـردازي او مـانع تبـديل شـدن اشـعار        . دين را وراي دروغ پردازي آنها نشان دهد
وابـط آوايـي   حافظ هنرمندي واقف به اسـرار و دقـايق موسـيقي و ر   . انتقادي او به شعار حزبي و سياسي گشته است

زبان هنري و ادبي اين شاعر متعهد در كنار محتوا از سطح متعالي برخوردار است در نتيجه طنـز او در  . كلمات است
ي اخـلاق خـارج نشـده در همـه جـا      زبان طنز حافظ از حوزه. شودشمار طنزهاي فرا مكاني و فرا زماني شمرده مي

اغلـب طنزهـاي حـافظ از سـاختار نمايشـي و تصـويري       . ي اسـت عفت ـدرايي و بـي عفيف و به دور از هرگونه هرزه
: تـرين آنهـا عبارتنـد از   طنز او غيرمستقيم، آراسته به انـواع صـناعت بلاغـي و ادبـي اسـت كـه مهـم       .برخوردار است

 . نما، ايهام، كنايه، استعاره تهكميه متناقض
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